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یــش هایــک نیــز  ی یــک خطــر اساســی بــه شــمار مــی‌رود. فریدر شــده، دیکتاتــور
ــرا  ــه وضعیــت اجتماعــی؛ زی ــار انســانی تلقــی می‌کنــد، ن عدالــت را ویژگــی رفت
مفهــوم عدالــت شــامل بایدهــا و نبایدهایــی اســت کــه بــه رفتــار هــر فــرد مربــوط 
می‌شــود. در ســطح اجتماعــی، صفــات عادلانــه یــا ناعادلانــه بــه رفتــار افــرادی 
گاهانــه و دارای مقصــود معیــن، کارهــای  تعلــق می‌گیــرد کــه در ســایۀ یــک نظــم آ
هماهنگــی انجــام می‌دهنــد. در واقــع عدالــت اجتماعــی در گــرو ســازماندهی، 

انقیــاد و ســلب آزادی افــراد اســت.
ــه حــوزۀ سیاســت، امــروزه درک  ــا توســعۀ دیدگاه‌هــای متعلــق ب ــه نظــر می‌رســد ب ب
عدالــت همچــون خصلــت نهادهــای اجتماعــی، غلبــه یافتــه و بــه مناقشــات 
کیــد  تأ اجتماعــی  عدالــت  بــر  کــه  صاحب‌نظرانــی  اســت.  زده  دامــن  نظــری 
می‌ورزنــد، از ملاحظــۀ عدالــت به‌مثابــۀ ارزش اخلاقــی پرهیــز می‌کننــد، ولــی آن‌هــا 
ــاق  ــع اخ ــد، از موض ــرار می‌دهن ــه ق ــورد توج ــرد م ــی ف ــۀ ویژگ ــت را به‌منزل ــه عدال ک
بــه عدالــت توجــه می‌کننــد. البتــه گــروه اخیــر بــر حســب این‌کــه دربــارۀ ثبــات یــا 
نســبیت ارزش‌هــای اخلاقــی چــه موضعــی می‌گیرنــد، تبیین‌هــای متفاوتــی از 
نســبت عدالــت فــردی و عدالــت اجتماعــی ارائــه می‌دهنــد. بــرای مثــال، هایــک 
بــر مبنــای اصــل قیاس‌ناپذیــری مطــرح در تکثرگرایــی، معتقــد اســت چــون افــراد 
در نگرش‌هــای فلســفی مربــوط بــه انســان، غایــت و ارزش‌هــای حیــات انســانی 
یــه دســت  توافــق ندارنــد، پــس نمی‌تــوان دربــارۀ عدالــت اجتماعــی بــه یــک نظر
یــع خیــرات و منابــع، نــه ممکــن  ، دخالــت عناصــر اخلاقــی در توز یافــت. ازایــن‌رو
یــرا بــر پایــۀ ایــن ارزش‌هــای متکثــر و مــورد نــزاع، توافــق بــر ســر  اســت و نــه مطلــوب؛ ز
ــه  ــت. البت ــن اس ــود، ناممک ــاظ ش ــاداش لح ــنجش و پ ــار س ــد معی ــه بای ــی ک اصول
او به‌طــور متناقــض، »حســادت« محرومــان را، کــه یــک رذیلــت اخلاقــی اســت، 
ــا را  ــوع نظریه‌ه ــن ن ــد و ای ــر می‌دان ــی« مؤث یع ــت توز ــای »عدال ــش نظریه‌ه در پیدای
یــک همــان حســادت تلقــی می‌کنــد کــه در نهایــت بــه ســودجویی و  صــورت تئور

اســتبداد منتهــی می‌شــوند و در زمــرۀ رذایــل اخلاقــی بــه حســاب می‌آینــد.

بــرای  اســت  بهانــه‌ای  ارزش‌هــا،  تکثــر  درحالی‌کــه 
بــار عدالــت اجتماعــی شــانه  یــر  ز از  افــراد  اینکــه 
کــه در ضمــن  کننــد، تبیین‌هــای مشــترکی  خالــی 
نظریه‌هــای عدالــت و از چشــم‌اندازهای متفــاوت‌ 
ــده  ــه ش ــع ارائ ــح و مناف ــۀ مصال ــم، ملاحظ ی از عل ــرو ــون، پی ــت از قان ــارۀ اطاع درب
ــا وجــود تنــوع فرهنگــی و  ــا تكثــر جــور درنمی‌آیــد. در واقــع مــردم جهــان ب اســت، ب
ی از امــور اجمــاع دارنــد و  تفــاوت مکانــی و زمانــی، دربــارۀ ارزشــمندی بســیار
نگرش‌هــای  یابنــد.  دســت  اجتماعــی  عدالــت  بــرای  الگویــی  بــه  می‌تواننــد 
گــون دربــارۀ انســان و حیــات انســانی، هرگــز نمی‌توانــد نیازهــای  گونا فلســفی 

اختلاف در 
ارزش‌ها و اجماع بر 

ارزش عدالت

»آزادی عقلانی« 
ک توزیع هدفمند  ملا

منابع و سنجش 
عدالت است؛ چون 
هم برای فرد و هم 

برای جامعه خیر 
تلقی می‌شود و 

اسباب کسب سایر 
خیرات را فراهم 

می‌کند. با ملاحظۀ 
»آزادی عقلانی« 

در کانون حقوق 
بشر و به‌عنوان 

معیار تعیین منافع 
شخصی و خیرات 

اجتماعی، تضاد 
خیرات عمومی با 

حقوق فردی پایان 
می‌پذیرد.


